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اصلوجودرابطهوتعاملبادیگران

در آغـاز بایـد بـه ایـن نکتـه اشـاره شـود کـه از دیـدگاه امـام)ره( 
داشـتن رابطـه و تعامـل بـا دیگـران از ضروریـات به شـمار می‌آید 
و قطـع هرگونـه رابطه برخلاف عقل و شـرع اسـت:»قطع رابطه با 
دولت‌هـا برخالف عقـل و برخالف شـرع اسـت و ما بایـد با همه 
روابـط داشـته باشـیم... امّا این کـه با هیچ دولتی نباید رابطه داشـته 
باشـیم هیـچ عقل و هیـچ انسـانی آن را نمی‌پذیرد، چـون معنایش 
شکسـت خـوردن و فنـا و مدفـون شـدن اسـت تـا آخر.«1 ایشـان 
قطـع رابطـه بـا دولت‌ها را شـیطنت خوانـده، می‌گوینـد: »از قراری 
كـه مـن شـنیدم شـیطنت دیگـری می‌كننـد و آن این كه؛ مـا چرا 
بـا دولت‌هـا رابطه داشـته باشـیم؟ مـا می‌رویم بـه سـراغ ملت‌ها و 
بـا دولت‌هـا هیـچ كاری نداریـم! كـه ایـن هم نقشـه‌ای اسـت كه 
اخیـرا تعقیـب می‌شـود. ابرقدرت‌هـا و امریـكا خیـال می‌كردنـد كه 
ایـران بـه واسـطه انقلابی كـه كرده اسـت و می‌خواهد اسـتقلال و 
آزادی را كـه یك مسـأله تازه و برخلاف رویه همه حكومت‌هاسـت 
بـه دسـت بیـاورد، به ناچـار منـزوی خواهد شـد، وقتی كـه منزوی 
شـد زندگـی نمی‌توانـد بكنـد، كه دیدنـد نشـد و ایـران روابطش با 
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خارجی‌هـا زیادتـر گردیـد. حـالا بـه ایـن مطلـب افتادنـد كـه؛ ما چـه كار 
داریـم بـه دولت‌هـا، این‌هـا همـه ظالم و كـذا هسـتند و ما باید بـا ملت‌ها 
روابـط داشـته باشـیم. كـه این هم نقشـه تازه و مسـأله بسـیار خطرناك و 
شـیطنت دقیقـی اسـت.«2 ایشـان در ایـن باره به سـیره پیامبر)ص( اشـاره 
کـرده می‌گوینـد: »مـا باید همـان گونه كـه در زمـان صدر اسالم، پیامبر 
سـفیر بـه ایـن طـرف و آن طرف می‌فرسـتاد كـه روابط درسـت كند عمل 
كنیـم، و نمی‌توانیـم بنشـینیم و بگوییـم كه بـا دولت‌ها چـه كار داریم. این 
برخالف عقـل و برخالف شـرع اسـت، و مـا بایـد با همـه رابطه داشـته 
باشـیم، منتهـا چند تا اسـتثناء می‌شـود كه الان هـم با آن‌ها رابطـه نداریم. 
امـا ایـن كـه با هیـچ دولتـی نباید رابطه داشـته باشـیم، هیچ عقـل و هیچ 
انسـانی آن را نمـی پذیـرد؛ چون معنایش شكسـت خوردن و فنـا و مدفون 
شـدن اسـت تـا آخر. و مـا باید با ملت‌هـا و دولت‌ها رابطه پیـدا كنیم؛ آن‌ها 
را كـه می‌توانیـم ارشـاد كنیـم، با همیـن روابط ارشـاد كنیـم، و از آن‌هایی 
كه نمی‌توانیم ارشـاد كنیم، سـیلی نخوریم. بنابراین، من به شـما سـفارش 
می‌كنـم كـه در هـر جـا و در هر كشـوری كه هسـتید رابطه‌تـان را محكم 
كنیـد و رفـت و آمد داشـته باشـید.«3 بـا این همـه اما این تعامل مشـروط 

بـه شـرایطی اسـت که در ذیـل به آن‌هـا اشـاره میک‌نیم؛

1-نفیظلموتهدید
یکـی از مهم‌تریـن اصـول و مبانـی تعامـل بـا دیگـران از دیـدگاه امـام 
خمینـی)ره(، نفی ظلم و نپذیرفتن تهدید بیگانگان اسـت کـه از آن به قاعده 
نفی‌سـبیل نیز تعبیر می‌شـود. ایشـان در این باره می‌گوینـد: »ما منطق‌مان، 
منطق‏ اسالم‏، این‏ اسـت‏ که سـلطه نباید از غیر بر شـما باشـد. نباید شـما 
تحـت سـلطه غیـر برویـد. مـا هـم می‏‌خواهیـم نرویم زیر سـلطه. مـا اصل 
گفتنمـان این اسـت کـه امریکا نباید}حاکم برمقـدرات ما{ باشـد. نه امریکا 
تنها، شـوروى هم نباید باشـد؛ اجنبى نباید باشـد. منطق ما این اسـت و فریاد 
مـا هـم همین اسـت.«4 امـام)ره( در این بـاره بیانات دیگری نیـز دارند که به 

برخـی از آنـان بـه اجمال اشـاره میک‌نیم:
1-1- دسـتورقـرآنبـهنفی‌سـبیل: »قـرآن می‌گوید هرگـز خدای 
تبارک و تعالی سـلطه‌ای برای غیر مسـلم بر مسـلم قرار نداده اسـت. هرگز 
نبایـد یـک همچو چیزی واقع شـود، یک تسـلطی، یـک راهـی، اصلًا یک 
راه نبایـد پیـدا بکند: لن یجعل الله للکافرین، علی المؤمنین سـبیلًا. اصلًا راه 

نباید داشـته باشـند مشـریکن و این قدرت‌های فاسـد ... بر مسـلمین.«5
1-2- دسـتورمکتباسالم: »ما به حسـب دسـتور اسالم نه ظالم 
هسـتیم و نـه مظلـوم، نـه می‌توانیـم زیـر بار ظلـم برویـم و نه خـود ظلم 
میک‌نیـم.«6 »ملـت اسالم پیرو مکتبی اسـت کـه برنامه‌هـای آن مکتب 
خلاصه می‌شـود در دو کلمـۀ لاتَظْلمون و لاتُظْلمَـون.«7 »ما روابط خاص 
اسالمی داریـم کـه اسالم نـه ظالـم بود و نـه زیر بـار ظلم می‌رفـت و ما 
هـم می‌خواهیـم ایـن طـور باشـیم کـه نـه ظلم کنیـم و نـه زیر بـار ظلم 

برویم.«8 
1-3- وظیفهاسالمی: »وظیفۀ مسـلمانان، نفی سـلطۀ فرهنگی اجنبی 

و نشـر فرهنگ غنی اسالم است.«9
1-4- پذیرشسـلطه؛ عامـلبدبختی: »در همه حال شـعار ما قطع 
ایادی اجانب راسـت و چپ از کشـور اسـت؛ زیرا رشـد و اسـتقلال و آزادی با 
وجـود دخالـت اجنبـی از هـر جنس و مسـلک و ملیـت، در هر امـری از امور 

کشـور، اعم از سیاسـی و فرهنگی، اقتصادی و نظامی، خواب و خیالی بیش 
نیسـت و هـر کـس در هر مقامی و به هـر صورتی اجازۀ دخالـت اجانب را در 
وطـن عزیـز مـا، چـه با صراحـت و چه بـه وسـیلۀ طرح‌هایی کـه لازمه‌اش 
ادامـۀ تسـلط اجنبـی یا ایجاد تسـلط تازه‌ای باشـد بدهـد، خائن به اسالم و 

کشـور است.«10
1-5- نفیسـلطه؛شـرطعقلوتدبیـر: »ما اگر عقل سیاسـی هم 
داشـته باشـیم، بایـد همگی دسـت در دسـت یکدیگـر گذاریم تا بتوانیـم راه 
برویـم، امـروز، هم امریکا می‌خواهد ما را زیر سـلطه خودش قـرار دهد و هم 
شـوروی. حـال که ما همه، طعمـه گرگ‌های دنیا هسـتم و همه می‌خواهند 
مـا را شـکار کننـد، مـا بایـد بـه عقـل و تدبیـر و قلـم و حـق و همـه چیز با 

یکدیگر همـکاری کنیم.«11 
1-6- نفیسـازشوانفعال: ما بـا هیچ کـدام از ابرقدرت‌ها و قدرت‌ها 
سـر سـازش نداریم. نه تحت سـلطه امریـکا می‌رویـم و نه زیر بار شـوروی. 

ما مسـلمانیم و می‌خواهیم زندگی کنیم.«12 

2-دعوتدنیابهاسلام
یکـی از بنیادی‌تریـن و مهم‌تریـن اصـول در ارتبـاط بـا دیگـران و تعامل با 
آنـان، مسـأله دعـوت جهـان به سـوی اسالم اسـت کـه از آن با نـام اصل 
دعـوت یاد می‌شـود. حضرت امـام)ره( نیز بـه دفعات گوناگون در بیاناتشـان 
بـر ایـن اصـل تایکـد ورزیده‌انـد. به چنـد نمونـه از ایـن بیانات توجـه کنید: 
»بایـد بـا تبلیغـات صحیـح، اسالم را آن گونـه کـه هسـت به دنیـا معرفی 
نماییـد«13، »سیاسـتی کـه در صـدر اسالم بود، یک سیاسـت جهانـی بود. 
پیغمبـر اسالم... دعـوت میک‌ـرد به سیاسـت اسالمی و حکومت تشـکیل 
داد«14، »لازم اسـت پایگاه‌های اسالمی برای معرفی اسالم و نشـر حقایق 
نجات‌بخـش در هـر نقطـه‌ای از جهـان کـه امکان اسـت برقـرار باشـد و در 
تحـت یـک سـازمان هماهنگ برای نشـر عدالـت و قطع ایادی سـتمکاران 
و چپاول‌چیـان مشـغول فعالیـت شـوند«15 و »جمعیت‌هـای زیـاد را دعـوت 
کنیـد عملًا به اسالم، در اعمالتـان، در رفتارتـان، در کردارتان، طوری باشـد 
کـه نمونه باشـید بـرای جمهوری اسالمی و جمهوری اسالمی با شـما به 

جاهـای دیگر هم ان‌شـاء‌الله بـرود.«16

3-صدورانقلاببهجهان
بـر پایـه همیـن اصـل دعـوت اسـت کـه صـدور انقلاب بـه صـورت یکی 
از اصلی‌تریـن اندیشـه‌های امـام)ره( در حیطـه روابـط بین‌الملـل مطـرح 
می‌شـود. ایشـان در یکـی از معروف‌تریـن سـخنرانی‌های خـود می‌گوینـد: 
»مـا می‌خواهیـم کـه ایـن انقلاب‌مـان را، انقالب فرهنگی‌مـان را، انقلاب 
اسالمی‌مان را بـه همـۀ ممالـک اسالمی صـادر کنیـم.«17 معنـای صدور 

انقالب از نـگاه ایشـان عبارت اسـت از:
3-1- صـدوراسالم:»مـا می‌خواهیم بـا دعوت، اسالم را بـه همه جا 

صادر کنیـم نه با سـرنیزه.«18
3-2- ارائـهالگویاسالمی:»مـا می‌خواهیم یک الگویی از اسالم در 
عالـم، ولـو یک الگوی ناقصی باشـد، نشـان بدهیـم که هم عقالی عالم... 

بفهمنـد که اسالم چـی آورده و می‌خواهد چه بکنـد در دنیا.«19
3-3- تحقـقانگیزه‌هایالاهـی: »امیدواریم کـه ... ایـن انگیزه‌های 

الاهـی و اسالمی در همـه نقاط جهان متحقق بشـود.«20
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3-4- صـدورمعنویت: »مـا می‌خواهیم معنویت انقلاب اسالمی‌مان را 
به جهان صـادر کنیم.«21

3-5- ایجـادآشـتیبینملت‌هاودولت‌هـا: »در کجای دنیا سـراغ 
داریـد کـه ملـت آن‌چنان در خدمت اسالم باشـد، آن‌چنـان در خدمت دولت 
اسالمی باشـد کـه هر وقت غائلـه‌ای پیش بیایـد خود ملت پیش‌قدم باشـد 
و پشـتیبانی کنـد؟ مـا که می‌گوییـم انقلاب‌مـان را می‌خواهیم صـادر کنیم 
بـه همۀ کشـورهای اسالمی، بلکه به همۀ کشـورهایی که مسـتکبرین بر 
ضـد مسـتضعفین هسـتند، می‌خواهیم یک همچـو وضعیتی پیـش بیاوریم 
کـه دولـت یک دولـت زورگوی جبّـار آدمک‌ش ‌ـامثـال ذل‌کـ نباشـد و ملت 
یـک ملتـی نباشـد که دشـمن با دولت اسـت. مـا می‌خواهیم بیـن ملت‌ها و 
دولت‌هـا آشـتی بدهیـم. دولت‌هـا اگـر توجه بکننـد و یا مطالعـه کنند وضع 
ایـران را و ببیننـد ملـت ایران با دولـت چه وضعی دارد، گمان نـدارم که آن‌ها 

تحـت تأثیر واقع نشـوند.«22
3-6- کوتاهـیدسـتابرقدرت‌هاازمخازنمسـلمین: »این که 
می‌گوییـم بایـد انقالب مـا به همه جا صادر بشـود، ایـن معنی غلـط را از او 
برداشـت نکننـد که مـا می‌خواهیم کشورگشـایی کنیم. ما همۀ کشـورهای 
مسـلمین را از خودمان می‌دانیم. همۀ کشـورها باید در محل خودشان باشند. 
مـا می‌خواهیـم ایـن چیـزی کـه در ایـران واقـع شـد و ایـن بیداری کـه در 

ایـران واقـع شـد و خودشـان از ابرقدرت‌هـا فاصلـه گرفتنـد و دادند و دسـت 
آن‌هـا را از مخـازن خودشـان کوتـاه کردنـد، ایـن در همۀ ملت‌هـا و در همۀ 
دولت‌هـا بشـود، آرزوی مـا این اسـت. معنی صـدور انقلاب ما این اسـت که 
همـۀ ملت‌ها بیدار بشـوند و همـۀ دولت‌ها بیدار بشـوند و خودشـان را از این 
گرفتاری که دارند و از این تحت سـلطه بودنی که هسـتند و از این که همۀ 
مخـازن آن‌هـا دارد بـه بـاد می‌رود و خودشـان بـه نحو فقـر زندگی میک‌نند 

نجـات بدهد.«23

4-استقلالهمه‌جانبه
یکـی دیگـر از مهم‌ترین اندیشـه‌های راهبردی امـام)ره( در مـورد تعامل با 
دیگـران؛ حفظ اسـتقلال سیاسـی، نظامـی، فرهنگی و اقتصادی اسـت. به 
دیگـر سـخن از دیدگاه امام خمینـی)ره(، اگر در تعامل با دیگران اسـتقلال 
جامعـه مخـدوش شـود، آن تعامـل بـه سـلطه‌پذیری تبدیـل خواهد شـد. 
ایشـان در ایـن بـاره تایکـد میک‌ننـد کـه: »ما تحـت حمایت هیـچ قدرتی 
نیسـتیم جـز خـدای تبـارک و تعالـی، این کشـور ما که قیـام کـرد...از اوّل 
اعالم کـرد بـه دنیا کـه ما نـه تحت حمایـت امریـکا و نه تحـت حمایت 
شـوروی و نـه تحـت حمایت هیـچ قدرتـی نیسـتیم.«24 امام خمینـی)ره(، 
اسـتقلال ملی را یکـی از بنیادهای اسالم معرفی کـرده، می‌گویند: »بنیاد 
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دیگـر اسالم‏، اصـل اسـتقلال ملى اسـت. قوانین اسالم‏ 
تصریـح دارنـد که هیچ ملتى و هیچ شـخصى حق مداخله 
در امـور کشـور مـا را ندارد.«25 بر همین اسـاس اسـت که 
ایشـان تایکـد میک‌ننـد »ما خواهـان قطع‏ روابط نیسـتیم. 
مـا خواهـان قطـع وابسـتگی‌هاى ایـران بـه دُوَل خارجى 
هسـتیم‏.«26 بـه نظـر امـام)ره( »مـا بـا حفظ اسـتقلال با 
تمام کشـورها روابط دوسـتانه خواهیم داشـت.«27 امام)ره( 
در تبییـن روابـط ایـران بـا بیگانـگان در دوران قبـل از 
انقالب، از ایـن رویکـرد انتقـاد کـرده می‌گوینـد: »آقایان 
توجـه كننـد كـه روابطمـان روابط زمان سـابق نباشـد كه 
در زمـان سـابق روابـط یك‌طرفـه بـود؛ آقایـی و نوكری، 
چـه در زمـان قاجـار و چـه زمـان رضاخـان و تـا آخـر. و 
شـما دیدیـد كـه از اول این طـور بود كه وقتی سـفیری از 
انگلسـتان یـا آمریكا می‌آمد، كسـی جـرأت نمی‌كرد حتی 
یـك كلمـه‌ای برخالف مصالح آن‌هـا بگوید. ولـی ایران، 
امـروز ایـن طـور نیسـت، و مـا هیچ كشـوری مثـل ایران 
سـراغ نداریـم كـه ایـن طـور، دنیا و شـرق و غـرب به آن 
نظر داشـته باشـند، و مسـتقل بوده و بگوید ما نه با آمریكا 
كار داریـم و نـه بـا شـوروی و مـا خودمان هسـتیم. و این 
كـه بـا همـه دولت‌هـا رابطه داشـته باشـیم یعنـی، رابطه 
دوسـتانه، نـه روابط بین اربـاب و رعیت، و ما ایـن روابط را 
نمی‌خواهیـم مادامـی كـه این طور هسـت. و ما اسـتقلال 
خودمـان را می‌خواهیـم حفـظ كنیـم و در دنیـا زندگـی 
كنیـم و اسالم را بـه پیـش ببریـم. ایـن روابـط بایـد هر 
روز محكم‌تـر بشـود، و شـما از اول باید بـه آن‌ها بفهمانید 
ایـن معنـا را كـه مـا نمی‌خواهیـم روابطمـان مثـل روابط 
زمـان شـاه باشـد، بلكـه مـا روابط خـاص اسالمی داریم 
كـه اسالم نـه ظالم بـود و نه زیر بـار ظلم می‌رفـت، و ما 
هـم می‌خواهیـم ایـن طـور باشـیم كه نـه ظلم كنیـم، نه 

زیر بـار ظلم برویـم.«28

5-رعایتاحتراممتقابل
یکـی از اصول خدشـه‌ناپذیر در اندیشـه امام خمینـی)ره(، 
حفـظ عـزت و عظمـت ملت ایـران و مسـلمانان اسـت و 
تایکـد بـر رعایـت احتـرام متقابـل در روابـط بـا بیگانگان 
از همیـن بـاب اسـت. ایشـان در این بـاره می‌گوینـد: »ما 
هرگـز داخـل درهـاى بسـته زندگـى نمیک‏‌نیم، ولـى این 
درهـا را نیـز براى اسـتعمارگران بـاز نمی‏‌نماییـم ... روابط 
خارجـى مـا بـر اسـاس حفـظ آزادى، اسـتقلال و حفـظ 
مصالح‏ و منافع‏ اسالم و مسـلمین اسـت و بر این اسـاس 
بـا هـر کشـورى که مایـل باشـد با احتـرام متقابـل عمل 
میک‏‌نیـم.‏«29 امـام)ره( همچنیـن مـی افزاینـد: »روابط ما 
بـا جامعـه غـرب، یـک روابـط عادلانـه اسـت که نـه زیر 
فشـار ظلـم آن‌هـا خواهیـم رفت و نـه ظلمى بـر آن‌ها روا 
خواهیـم داشـت. ما بـا آن‌ها به طـور احترام‏ متقابـل‏ رفتار 

خواهیـم کـرد، و بـا آن‌هـا اگـر آن‌ها هـم احتـرام‏ متقابل‏ 
را حفـظ کننـد و نخواهنـد بـر ما تحمیـل کننـد و تجدید 
نظـر در ایـن کارهایـى که تاکنـون بر ما- بلکه با شـرق- 
کرده‏‌انـد بکننـد، مـا با آن‌ها بـه طور خوب و روابط حسـنه 
رفتـار مک‏‌ىنیـم و معامالت بـا آن‌هـا هـم خواهیـم کرد؛ 
بـه هـر نحوى کـه صالح خودمان باشـد، نه هـر نحوى 
کـه تحمیـل باشـد یـا فقط صالح آن‌هـا در نظـر گرفته 
شـده باشـد، مـا روابط حسـنه بـا آن‌هـا داریم.‏«30 ایشـان 
می‌افزایند:»روابـط مـا بر اسـاس احترام متقابل اسـت.«31 
بـه تعبیـر امـام)ره(، » تعدی به هیچ كشـوری به واسـطه 
دسـتوری كه به ما رسـیده اسـت از اسالم، نخواهیم كرد؛ 
و تجـاوز بـه هیـچ فـردی نخواهیـم كـرد، و نبایـد بكنیم. 
تجـاوز به هیچ كشـوری نخواهیم كرد، و نبایـد بكنیم.«32 
ایشـان همچنیـن مـی افزایند:»تمام کشـورها اگـر احترام 
مـا را حفـظ کنند ما هـم احتـرام متقابل را حفـظ خواهیم 
کـرد و اگـر کشـورها و دولت‌هـا بخواهنـد به مـا تحمیلی 
بکننـد، از آن هـا قبـول نخواهیم کرد. نه ظلـم به دیگران 

میک‌نیـم و نـه زیـر بار ظلـم دیگـران می‌رویـم.«33

6-دخالتنکردندیگران
بـر اسـاس همیـن اصـل رعایت احتـرام متقابل اسـت که 
دیگـر اصل مهـم نیز نمایان می‌شـود: اصل عـدم مداخله 
دیگـران. امـام می‌گویند:»ما بـا تمام دولت‌هـا، در صورتى 
کـه دخالـت در امـور داخلـى مـا نکنند و بـراى مـا احترام‏ 
متقابـل‏ قائل باشـند، بـا احترام رفتـار میک‏‌نیم.«‏34 ایشـان 
ایـن معنـا را برپایه سیاسـت نه شـرقى و نه غربى اسـتوار 
می‌داننـد: »بـر هیـچ یـک از مـردم و مسـؤولین پوشـیده 
نیسـت کـه دوام‏ و قـوام‏ جمهورى اسالمى ایـران بر پایه 
سیاسـت نـه شـرقى و نه غربى اسـتوار اسـت و عـدول از 
ایـن سیاسـت، خیانت به اسالم و مسـلمین و باعث زوال 
عـزت و اعتبـار و اسـتقلال کشـور و ملـت قهرمـان ایران 
خواهـد بـود.«35 و »اینک‌ـه جوانـان ما می‏‌گویند نه‏ شـرق‏ 
و نـه‏ غـرب‏، معنایـش این اسـت که هیـچ کـدام در ایران 
دخالـت نکننـد؛ و این کاملً بجا و بحق اسـت.«‏36 امام)ره( 
همچنین می افزایند:»و شـعار نه شـرقی و نه غربی شـعار 
اصولی انقلاب اسالمی در جهان گرسنگان و مستضعفین 
بوده و ترسـیم‌كنندة سیاسـت واقعی عدم تعهد كشورهای 
اسالمی و كشـورهایی اسـت كـه در آینـدة نزدیـك و به 
یـاری خـدا، اسالم را به عنـوان تنها مكتـب نجات‌بخش 
بشـریت می‌پذیـرد و ذره‌ای هـم در ایـن سیاسـت عـدول 
نخواهـد كـرد؛ و پشـت كردن بـه این سیاسـت بین‌المللی 
اسالم، پشـت كـردن بـه آرمان مكتـب اسالم، و خیانت 
به رسـول خـدا و ائمة هدی اسـت و نهایتاً مرگ كشـور و 
ملت ما و تمامی كشـورهای اسالمی اسـت. شـرط ورود 
بـه صـراط نعمت حق، برائـت و دوری از صـراط گمراهان 

اصـول از یکـی
خدشـه‌ناپذیردراندیشـه
امـامخمینـی)ره(،حفظ
عـزتوعظمـتملـت
ایرانومسـلماناناسـت
رعاـیت بـر تاکـید و
احتراممتقابـلدرروابط
همـین از بیگانـگان بـا
در ایشـان اسـت. بـاب
اینبـارهمی‌گوینـد:»ما
درهـا داخـل هرگـز
بسـتهزندگنمی‌‏کنیم،
ولىـاـیندرهـارانـیز
بـرااسـتعمارگرانبـاز
روابـط ... نمی‌‏نماـییم
خارجمـابـراسـاس
حفـظآزادى،اسـتقلال
وحفـظمصالـح‏ومنافع
اسلامومسـلمیناسـت
وبـراـیناسـاسبـاهـر
کشـورکهمایلباشـد
بـااحتـراممتقابـلعمل

می‌‏کنـیم.‏
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اسـت كـه در همـة سـطوح و جوامع اسالمی باید پیاده شـود.«37

7-حفظخاکومرز
در اندیشـه امـام)ره(، در تعامـل و گفت‌وگـو بـا بیگانـگان بایـد خـاک و مرز 
میهنمـان حفـظ شـود و بـه هیچ وجه مـورد معاملـه قـرار نگیرد. ایشـان در 
پاسـخ بـه پیام تبریـک برژنف،رئیس هیئـت حاکمه اتحاد جماهیر شـوروی، 
می‌گوینـد: »ضمـن ابـراز احتـرام متقابـل امید اسـت بـه همان گونـه که در 
پیـام خـود آرزو کرده‏‌ایـد احتـرام به حق حاکمیـت ملت‌ها و تمامیـت ارضى 
کشـورها و عـدم مداخلـه در امـور دیگران پیوسـته مورد توجه شـما و سـایر 
رهبران جهان باشـد و روابط میان کشـورها روابط دوسـتانه به معناى واقعى 
آن بـوده و برقـرار گـردد«38 ، و »مـا ایسـتاده‏‌ایم در مقابـل دفـاع از کشـور 
خودمـان و دفـاع از اسالم عزیـز در مقابـل هـر مهاجـم. مهاجـم می‏‌خواهد 
ابرقـدرت باشـد، می‏‌خواهـد قـدرت کم، فرقـ‏ى در نظر ما نیسـت. مـا واجب 
اسـت برایمـان دفاع کنیم از نوامیس اسالم و نوامیـس خودمان و دفاع کنیم 
از کشـور اسالمى خودمان و مادامى که در حال دفاع هسـتیم، با هر قدرتى 
کـه بخواهـد هجمه بکنـد بر ما، مقابلـه میک‏‌نیم و هیـچ هـراس نداریم‏.«39 
ایشـان در یکـی دیگـر از سـخنان تاریخی خود بـه نکته مهمـی در این باره 
اشـاره میک‌ننـد: »چنان‌چـه توجـه به تاریخ داشـته باشـید، عراق جـزء ایران 
اسـت؛ مداین از ماسـت و از ایران است. و شـواهد موجود است در خود مداین 
و در طـاق کسـر‏ى آن بنـاى عظیم کسـرى الآن در ]نزدی‏ک[ بغـداد موجود 
اسـت. لکـن مـا از باب اینک‌ـه تابع اسالم هسـتیم و قراردادهایى که شـده 
اسـت محتـرم می‏‌شـماریم، هـر گز بنـاى این مطلـب را نداریم کـه حتى به 
یـک وَجَـب از مملکت عراق- که به حسـبْ حـالا مال عراق اسـت- تعدى 
کنیـم. و حتـى یـک وَجَب از زمیـن‏ خودمـان‏ را نخواهیم به دیگـران داد.«40 

8-تنشزداییوروابطحسنه
یکـی دیگـر از اصول تعامل بـا دیگران، تنش زدایی و داشـتن روابط حسـنه 
بـا دیگـران اسـت. ایشـان در ایـن بـاره می‌گویند:»مـا با شـما کـه همجوار 
مـا هسـتید و فرسـخ‌ها بیـن دو کشـور مـرز مشـترک اسـت، مایلیـم که به 
طـور مسـالمت‏‌آمیز، بـه طـور انسـان‏ى رفتـار کنیـم.«41 در جایـی دیگـر نیز 
تایکـد میک‌ننـد: »اسالم براى همه اسـت، دلسـوز براى بشـر اسـت. ما هم 
تابـع اسالمیم، مـا هـم دلسـوزیم بـراى بشـر. مـا بـا هر کـس که بـا ما به 
طـور انسـان‏ى رفتـار کند ما بـا او دوسـتیم.«‏42 امـام)ره( بـر منزوی نبـودن و 
داشـتن روابـط حسـنه با کشـورهای غیرمزاحم تایکـد کرده، می‌گوینـد: »ما 

نمی‏‌خواهیـم در یـک کشـورى زندگـى کنیم کـه از دنیا منعزل باشـد، ایران 
امـروز نمی‏‌توانـد این طور باشـد، بلکـه کشـورهاى دیگر هـم نمی‏‌تواند این 
طـور باشـد، که در یک جا بنشـینند و مرزهایشـان را ببندنـد، این غیرمعقول 
اسـت. امـروز دنیـا ماننـد یـک عایله و یک شـهر اسـت، و یک شـهر داراى 
محله‌‏هـاى مختلفى اسـت کـه با هـم ارتباط دارنـد. وقتى دنیـا وضعش این 
طـور اسـت مـا نباید منعزل‏ باشـیم‏. ما باید با کشـورهایى که با ما هسـتند و 
مـا را اذیـت نمیک‏‌ننـد، روابط داشـته باشـیم و آقایـان در این فکر باشـند که 
روابـط را تحکیـم کنند.«43 البته داشـتن روابط حسـنه با رژیم صهیونیسـتی 
ممنـوع اسـت: »مـا بـا اسـرائیل چون غاصـب اسـت و در حال جنگ اسـت 
بـا مسـلمین، روابطـى نخواهیم داشـت. و اما امریـکا و شـوروى؛ اگر دخالت 
در امـور داخلـى مـا نکنند و با ما روابط حسـنه داشـته باشـند با آن‌هـا روابط 

برقـرار خواهیم کـرد.«44 
مبنـای ایـن نگاه امـام)ره( را بایسـتی در اصل تولیّ و تبرّی جسـت‌وجو کرد. 
ایشـان معتقدنـد کـه »تولیّ و تبـرّی دو اصل اساسـی اسالم اسـت. باید با 
حکومـت عـدل موافـق و به حاکـم عادل دل ببندیـد و از رژیم غیر اسالمی 
تبـری کنیـد.«45 ایـن روابـط حسـنه را می‌تـوان بـا کشـورهای گوناگـون 

این‌گونـه دسـته بنـدی کرد:
8-1- با مسلمین 

روابـط و تعامـل بـا مسـلمین یکـی از اصـول راهبـردی امـام)ره( بـه شـمار 
می‌آیـد: »مـا بـا تمـام مسـلمانان بـرادر هسـتیم و این یـ‏ک اصل‏ اسالم‏ى 
اسـت‏ کـه هر مسـلمانى بایـد به مسـلمان دیگر کمـک کنـد«46 و »وحدت 
ایجـاد کنیـم... بین برادران‏ اهل‏ سـنت‏ و شـیعه کـه این‌ها هم باهم باشـند. 
همـان طورى که اهل سـنت چهار مذهـب دارند که در کنـار هم‌‏اند، مذاهب 
نمی‏‌ریزنـد بـه جان هم، به حسـب ظاهر، ما هم که مذهب پنجمى هسـتیم 
کـه می‏‌نشـینیم باهـم، ما بـراى خودمـان فرایضمـان را انجـام بدهیم، لکن 
همه‏‌مان با هم بر ضد کسـانى که بر ضد اسالم هسـتند. خوب، ما مسـائل 
مشـترک زیـاد داریـم، مـا در اصول مذاهب‌مـان، اصول دین‌‏مـان، همه باهم 
مشـتریکم. قرآن قرآن همه اسـت؛ اسالم اسالم همه است؛ پیغمبر پیغمبر 
همه اسـت. این‌ها مشـترکات ما اسـت. در این مشـترکات ما باهم باشـیم؛ و 
در مختصـات هـر کـدام براى خودمـان عملى داریـم و براى خودمـان آدابى 
داریـم. ایـن دعـوا لازم نـدارد؛ اینک‌ـه دعوا می‏‌شـود دعوایى اسـت که آن‌ها 

ایجـاد میک‏‌نند در بیـن ما.«47 
8-2- دولت‌های اسلامی

 »برنامه ما برنامه اسالم اسـت، وحدت‏ کلمه‏ مسـلمین‏ اسـت، اتحاد ممالک 
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اسالمى اسـت، بـرادرى بـا جمیع فرق مسـلمین اسـت در 
تمـام نقـاط عالم، هم‌پیمانى با تمام دوَل اسالمى اسـت در 
سراسـر جهان‏.«48 و: »کوشـش داشـته باشید در بهتر کردن 
روابط با کشـورهای اسالمی.«49 و:» باید روابط بین ملت‌ها 
بر اسـاس مسائل معنوی باشـد و در این رابطه، بعُد مسافت 
تأثیـری نـدارد و چه بسـا کشـورهایی که همجوار هسـتند، 
امـا رابطـۀ معنوی بین آن ها نیسـت. بنابرایـن، روابط دیگر 
هـم نمی‌توانـد مثمرثمر باشـد. مـا روابطمان با کشـورها بر 
اسـاس مبانی اسالم خواهـد بـود.«50 و:»و از موضع قدرت 
عظیـم، دسـت پربرکـت و قدرتمند خـود را برای دوسـتی و 
بـرادری ایمانـی پیش تمـام مسـلمین، خصوصـاً ملت‌ها و 
دولت‌هـای منطقه و همسـایه دراز کـرده و آنان را نصیحت 

میک‌نـم.«51
8-3- کشورهای غیراسلامی

 کشـورهای غیراسالمی را می‌توان به دو دسـته تقسـیم 
کـرد؛ دسـته اول کشـورهای مسـتضعف کـه بـر اسـاس 
تعلیمـات اسالمی و آموزه‌های انقلاب، بایسـتی با آن‌ها 
روابـط حسـنه داشـت:»از خـدای تعالـی موفقیـت همـه 
ملـل مسـتضعف جهـان را در راه رسـیدن بـه پیـروزی و 
آزادی کامـل از سـلطه‌گران جهـان بخصـوص امریکای 
جهان‌خوار مسـألت می‌نمایـم.«52 و: »همـان مردمی که 
تصمیـم دارنـد بـا صـدور پیـام انقالب اسلامی‌شـان نه 
تنهـا کشـورهای اسالمی کـه مسـتضعفان جهـان را به 
اسالم عزیـز و حکومت عدل اسالمی آشـنا سـازند.«53 
دسـته دوم نیز کشـورهای غیراسالمی اما قدرتمند و در 
عیـن حـال غیرمعاند و غیراسـتکباری هسـتند. امـام)ره( 
ایـن دسـته از کشـورها را هـم مشـمول روابـط حسـنه 
بـا همـۀ  دوسـتانه  روابـط  »مـا می‌خواهیـم  می‌داننـد: 
کشـورها داشـته باشـیم مادام که آن‌ها در امور داخلی ما 
مداخلـه نکننـد«54 و: »دولـت اسالمی با همـۀ ملت‌ها و 
بـا همـه دولت‌هـا می‌خواهد کـه تفاهم و ارتبـاط صحیح 
داشـته باشـد، در صورتی که آن ها متقاباًل احترام دولت 
اسالمی را مراعات کننـد.«55 امام)ره( حتـی درباه تعامل 
بـا آمریـکا می‌گویند:»بایـد ببینیـم امریـکا خـودش در 
آینـده چـه نقشـی دارد. اگـر امریـکا بخواهد همـان طور 
کـه حـالا بـا ملتّ ایـران معامله میک‌نـد با ما رفتـار کند، 
نقـش مـا بـا او خصمانـه اسـت و اگـر چنان‌چـه امریـکا 
بـه دولـت ایـران احترام بگـزارد، ما هـم با همـان احترام 
متقابـل عمـل میک‌نیم و بـا او به طور عادلانـه که نه به 
او ظلـم کنیـم ونـه به ما ظلـم کند]رفتـار میک‌نیـم[.«56 
در جایـی دیگـر مـی افزاینـد: »ما تـا آخرایسـتاده‌ایم و با 
امریـكا روابـط ایجـاد نخواهیـم كـرد، مگـر این كـه آدم 
بشـود و از ظلـم كردن دسـت بـردارد و از آن طـرف دنیا 
نیایـد در لبنـان، و نخواهـد دسـتش را بـه طـرف خلیـج 

فـارس دراز كند.«57

بـاکشـورهایمعانـدو 9-روابـطخصمانـه
اسـتکباری

 به اعتقاد امام)ره(، کشـورهای معاند و استکباری مشمول 
تعامـل نیسـتند و به‌سـبب عنادورزی‌شـان نمی‌تـوان بـا 
آنـان روابـط حسـنه داشـت. این روابـط خصمانه، با سـه 
دسـته از کشـورها رخ می دهد. دسـته اول با کشـورهای 
اسـتکباری اسـت؛ چرا کـه اولا؛»سالمت و صلح جهان 
بسـته بـه انقـراض مسـتکبرین اسـت«58 ثانیا؛»سـلطه 
امریـکا تمـام بدبختی‌هـای ملل مسـتضعف را بـه دنبال 
دارد.«59 ثالثا؛»قدرت‌هـای بزرگ می‌خواهند مسـلمین را 
زیـر سـلطه خـود بیاورنـد و مخـازن آن‌هـا را بـه غصب 
ببرنـد و امـوال آن‌هـا را به چپاول ببرنـد.«60 رابعا؛»ما این 
قطـع رابطـه را بـه فـال نیـک می‌گیریـم، چون کـه این 
قطـع رابطـه دلیلی بـر قطع امیـد آمریکا از ایران اسـت... 
قطـع رابطـه یعنـی خاتمـه‌دادن بـه چپاول‌گری‌هـا.«61 
وخامسـا؛»آیا رابطـه مـا بـه رابطـه یـک مظلـوم بـا یک 
ظالـم یـا قلـدر بـا یک مسـتضعف اسـت، نـه، مـا دیگر 

نداریم.«62 رابطـه‌ای 
دسـته دوم عمّـال ایـن کشـورهای اسالمی هسـتند. بـه 
فرمـوده امام)ره(»‌آن‌هایـی کـه می‌خواهنـد مـا را به تباهی 
بکشـند، مـا اصلًا میـل نداریم با آن‌ها روابط داشـته باشـیم 
مگـر اصلاح بشـوند.«63 بر همین اسـاس وقتـی حکومتی 
ماننـد مصر بـا پیمان کمـپ دیوید به خیانتی بزرگ دسـت 
زد، مشـمول قطـع رابطـه شـد:»من بـه دولت دسـتور دادم 
کـه با مصـر قطع رابطـه نمایـد.«64  و: »جناب آقـای دکتر 
ابراهیـم یـزدی وزیـر امور خارجـه! با در نظـر گرفتن پیمان 
خائنانـه مصـر و اسـرائیل و اطاعت بی چون و چـرای دولت 
مصـر از امریـکا و صهیونیسـت، دولـت موقـت جمهـوری 
اسالمی ایـران قطـع روابـط دیپلماتیـک خـود را بـا دولت 

مصر بنمایـد.«64
 دسـته سـوم نیـز کشـورهای غیرمشـروع و غاصب اسـت 
کـه مشـخصا باید به اسـرائیل اشـاره کـرد: »ما اسـرائیل را 
رد خواهیـم کـرد و هیـچ رابطه‌ای بـا او نخواهیم داشـت. و 
او دولـت غاصـب اسـت و با مـا دشـمن«66 و: »با اسـرائیل 
قطـع رابطه خواهیم کرد چـون غاصب اسـت.«67 و:»رابطه 
بـا اسـرائیل و عمّـال آن، چـه رابطـه تجـاری و چـه رابطه 
سیاسـی، حرام و مخالفت با اسالم اسـت. باید مسـلمین از 

اسـتعمال امتعه اسـرائیل خـودداری کنند.«68

10-حمایتازمستضعفانومحرومان
یکـی دیگـر از اصـول تعامـل بـا بیگانـگان از نـگاه امـام 
مظلومـان  و  محرومـان  از  حمایـت  اصـل  خمینـی)ره(، 
اسـت. در ایـن مـورد اگـر تعامـل بیگانگان موجـب تضییع 
حقـوق مظلومـان شـود، باطـل و ناکارآمـد اسـت. ایشـان 
می‌گویند:»مـا طرفـدار همـه مظلومین درهمه جا هسـتیم 

اصـول از دیگـر یکـی
تعاملبابیگانـگانازنگاه
امـامخمینـی)ره(،اصل
محرومـان از حماـیت
در اسـت. مظلومـان و
اـینمـورداگـرتعامـل
بیگانـگانموجبتضییع
حقـوقمظلومـانشـود،
باطـلوناکارآمداسـت.
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و میـل داریم که مظلومین بر همه سـتمگران غلبه کننـد.«69 در جایی دیگر 
نیـز تایکـد میک‌نند:»ما معادلـه‏ جهان‏ى و معیارهـاى اجتماعى و سیاسـ‏‌ىاى 
که تا به حال به واسـطه آن تمام مسـائل جهان سـنجیده می‏‌شـده اسـت را 
شکسـته‌‏ایم. مـا خـود چارچوب جدیدى سـاخته‏‌ایم که در آن عـدل را ملاک 
دفـاع و ظلـم را مکال حمله گرفته‏‌ایـم. از هر عادلى دفـاع میک‏‌نیم و بر هر 
ظالمـى می‏‌تازیـم، حال شـما اسـمش را هر چـه می‏‌خواهید بگذاریـد. ما این 
سـنگ را بنا خواهیم گذاشـت. امید اسـت کسـانى پیدا شـوند که سـاختمان 
بزرگ سـازمان ملل و شـوراى امنیت و سـایر سـازمان‌ها و شـوراها را بر این 
پایـه بنـا کنند، نه بـر پایه نفوذ سـرمایه‌داران و قدرتمندان کـه هر موقعى که 
خواسـتند هـر کسـى را محکوم کننـد، بلافاصله محکـوم نماینـد.«70 برخی 

دیگر از سـخنان امـام)ره( از ایـن قرارند:
»تـا بانـگ لاالـه الاالله و محمـد رسـول الله بـر تمام جهـان طنین نیفکند 
مبـارزه هسـت، و تـا مبـارزه در هر کجای جهان علیه مسـتکبرین هسـت، 
مـا هسـتیم. از مـردم بی‌پنـاه لبنـان و فلسـطین در مقابـل اسـرائیل دفـاع 
میک‌نیم.«71؛ »ما باید از مسـتضعفین جهان پشـتیبانی کنیم. ... زیرا اسالم 
... پشـتیبان تمـام مسـتضعفین جهان اسـت.«72؛ »مـا به پیروی از اسالم 
بـزرگ از جمیـع حمایـت میک‌نیـم و از ... هر سـازمانی در جهـان که برای 
نجـات کشـور خویش به پا خاسـته اسـت، پشـتیبانی میک‌نیـم.«73 و »من 
بـه صراحـت اعالم می‏كنـم كه جمهـوری اسالمی با تمـام وجـود برای 
احیـای هویـت اسالمی مسـلمان‏ها در جهـان سـرمایه‌گذاری می‏كنـد و 
دلیلـی هـم نـدارد كه مسـلمان‏های جهان را بـه پیروی از اصـول تصاحب 
قـدرت در جهـان دعـوت نكند و جلـوی جاه‌طلبـی و فزون‌خواهی صاحبان 
قـدرت و پـول و فریـب را نگیـرد. مـا بایـد بـرای پیشـبرد اهـداف و منافع 
ملـت محـروم ایـران، برنامه‌ریزی كنیـم. ما بایـد در ارتباط با مـردم جهان 
و رسـیدگی بـه مشـكلات و مسـایل مسـلمانان و حمایـت از مبـارزان و 
گرسـنگان و محرومـان، با تمـام وجود تلاش نماییم و ایـن را باید از اصول 

سیاسـت خارجی خـود بدانیم.«74

11-پایبندیبهقراردادهایبین‌المللی
پایبنـدی بـه قراردادهـای بین‌المللـی یکـی دیگـر از مهم‌تریـن اصـول 
اندیشـه‌های امـام)ره( در بحث تعامل با دیگران اسـت. بـرای نمونه می‌توان 
بـه پذیـرش قطعنامـه ۵۹۸ اشـاره کرد کـه امـام)ره( در این بـاره به صراحت 
اعالم میک‌نند:»مـن بـاز تأیکـد میک‏‌نـم کـه مـا در سیاسـت خـود بـراى 
رسـیدن بـه صلـح در چهارچـوب قطعنامه شـورا‏ى امنیت‏ جدى هسـتیم، و 
هرگـز پیشـقدم در تضعیف آن نخواهیم بـود.«75 این پایبندی البته مشـروط 

بـه شـرایط خاصی اسـت:
11-1- مصالـح و منافـع ملـت ایران تامین شـود: »مـا کلیـه قراردادهایی را 
کـه برخالف مصلحـت ملتّمان باشـد برای‌شـان ارزش قائل نیسـتیم و اگر 
قـراردادی باشـد کـه انصاف داشـته باشـد و بـرای ما فایده‌ای داشـته باشـد، 
آن قـرارداد را تصویـب میک‌نیـم ... هـر کـس می‌دانـد ایـن قراردادهـا را که 
بسـته‌اند، نفـت مـا را گرفتـه و در ازای آن اسـلحه‌هایی کـه به هیـچ وجه به 
درد مـا نمی‌خـورد داده‌انـد. این نـوع قراردادها مضرّنـد برای ملتّ مـا. قرارداد 
مفیـد این اسـت کـه قـرارداد می‌بندند، چیزهایی کـه برای ایران مفید اسـت 
کـه بدهنـد، چیزهایی که بـرای زراعت و صنعت ایران مفید اسـت بدهند. آن 
چیزهایـی که اصاًل فایده ای برای ایـران ندارد، این‌هـا قراردادهای غیرمفید 

هسـتند.«76 ایشـان در جایـی دیگر تایکد میک‌ننـد: »در تمام زمینه‌هـا، ما در 
جهـت منافع مردم خـود گام برمی‌داریم و با آن‌چه صلاح آنان و پاسـخگوی 
آرمـان اسالمی آنان باشـد عمل می‌كنیـم.«77 به گفته امـام)ره(: »اصلی كه 
غیرقابـل تغییر اسـت این اسـت كه سیاسـت خارجی ما باید بـر مبنای حفظ 
آزادی و اسـتقلال كشـور و نیز حفظ مصالح و منافع ملت ایران باشـد.«78 به 
اعتقـاد ایشـان:»غرب و شـرق بـرای ما فرقی نـدارد. اصل منافع ملـت ایران 
اسـت كـه باید بـه بهترین وجـه رعایت شـود. اگر غـرب و شـرق احترامات 
لازمـه را نسـبت بـه ملت ایـران رعایت نمایند مـا هم به همان گونـه با آنان 

رفتار خواهیـم كرد.«79
11-2- معاملـه عادلانـه: »آن‌چـه در زمینـۀ اقتصـادی مـورد نظر ما اسـت، 
جلوگیـری از غـارت منابـع ملـّت مـا اسـت، نـه قطـع رابطـه اقتصـادی بـا 
کشـورهای جهان و درسـت در بیـن چارچوب یک معامله عادلانه اسـت که 
نفـت و گاز نیـز بـه خریـداران آن عرضه خواهد شـد. و مهم‌تـر آن که منافع 
حاصلـه از فـروش منابـع ارضـی باید به مصـرف پیشـرفت‌های اقتصادی ما 
برسـد و در ایـن جهـت ما قطعاً با جهان صنعتی در رابطـه کامل خواهیم بود، 
ولـی حـق تصمیم‌گیری بـرای جهتی که اقتصـاد ما انتخاب خواهـد کرد، به 

عهـده خود مـا خواهد بـود.«80
11-3- عمـل بـه قوانیـن بین‌المللـی: »ایـن چیـزی کـه حـق ما اسـت در 
دنیـا، همـۀ دنیـا می‌داننـد کـه در همه قوانیـن بین‌المللی اسـت کـه مجرم 
بایـد برگـردد در همـان محلـّی که جـرم کـرده اسـت و در آن جـا محاکمه 
بشـود. مـا ایـن مجـرم را از او می‌خواهیـم کـه در این‌جا محاکمه بشـود.«81 
و »قراردادهـای بین‌المللـی اقتضـا میک‌نـد که جاسـوس در یک مملکتی به 
اسـم سـفیر باشـد یا با اسـم کاردار سـفیر باشـد؟ یا نه، اگر سـفرایی باشـند، 
اشـخاصی باشـند که به یک مملکتی خیانت نمی‌خواهند بکنند، جاسوسـی 
نمی‌خواهنـد بکنند، اسـباب حکومت نمی‌خواهند فراهم کنند، آن‌ها هسـتند 
کـه گـروگان گرفتن‌شـان صحیح نیسـت. و امـا این که ملتّ مـا عمل کرده 
اسـت، این گرفتن یک دسـته جاسـوس است که این جاسـوس‌ها به حسب 
قواعد باید بازرسـی بشـوند، باید محاکمه بشـوند و باید به حسـب قوانین ما 
بـه آن‌هـا عمـل بشـود و امّـا آن‌چه کـه کارتر کرده اسـت بر خالف قوانین 
بین‌المللـی اسـت، بـرای این که مجـرم، مجرمِ به یک کشـور بایـد بیاید در 
همـان کشـور محاکمه بشـود و حق نـدارد یک کشـور، مجرم را نگـه دارد و 
پنـاه بدهـد، بر خالف قواعد بین‌المللی اسـت. این کارتر اسـت که بر خلاف 
قواعـد بین‌المللـی عمـل کرده نـه مـا.«82 و: »من بـاز تأیکد میک‌نـم که ما 
در سیاسـت خود برای رسـیدن به صلح در چارچوب قطعنامه شـورای امنیت 

جـدی هسـتیم و هرگز پیش‌قـدم در تضعیف آن نخواهیم بـود.«83
11-4- نقـد بـه سـازمان‌های بین‌المللـی حامـی مسـتکبران: »تمـام ایـن 
سـازمان‌ها و گروه‌هـا بـرای طرفـداری از قدرتمنـدان بـه وجود آمده اسـت 
و ایـن جمعیـت ها]جمعیت‌هـای طرفدار حقوق بشـر[ به دسـت قدرتمندان 
بـرای سـلطه بر ضعیفـان و مکیدن خـون محرومـان جهان به وجـود آمده 
اسـت.«84 و : »مگـر آن‌هایـی که ایـن جمعیت‌های حقوق بشـر و نمی‌دانم 
سـازمان کـذا را درسـت کردنـد، خودشـان بـه ایـن قواعـد بین‌المللی عمل 
میک‌ننـد؟ آن‌هایـی کـه ایـن همه فریـاد می‌زننـد از حقوق بشـر، وقتی که 
می‌رسـند بـه ایـن که حـزب بعـث صدّامی ایـن قـدر از انسـان‌ها را در این 
جـا کشـته اسـت و آن‌قـدر از انسـان‌ها را در ایـن جـا بی‌خانمـان کـرده و 
علیـل کـرده، عالوه بـر ایـن کـه از آن همیـن طـوری می‌گذرنـد، توجیه 
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هـم میک‌ننـد.«85 و :»این کسـانی که ادعای طرفـداری از 
حقوق بشـر میک‌نند، حاضر نیسـتند گوش کننـد به حرف 
ایـن مظلومانـی که زیر سـتم ایـن ظالم‌ها به دسـت یاری 
امریـکای جائر ظالم که تمـام گرفتاری‌های ما با دسـت او 
اسـت، حاضر نیستند که رسـیدگی کنند که چه شده است. 
از آن طـرف بـرای مـا اطلاعیه صـادر میک‌ننـد و اعلامیه 
صـادر میک‌ننـد و محکـوم میک‌ننـد.«86 و: »سـازمان عفو 
بین‌المللـی که مـن باید بگویم سـازمان جعـل بین‌المللی، 
سـازمان کذب بین‌المللی، در یک بیانیـه‌ای که صادر کرده 
اسـت، همـان تهمت‌هایی کـه در صدر اسالم به اسالم، 
بـه رسـول خـدا و بـه اولاد و اتبـاع او می‌زدنـد، زایـد بر او 
را بـر کشـور مـا زده‌انـد. همـان دروغ‌هایـی که اتبـاع یزید 
منتشـر کردنـد، امـروز همین سـازمان عفـو بین‌المللی )به 

اصطالح( منتشـر میک‌ند یک همچـو دروغ‌هایـی را.«87
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